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تماشاخانه

نگاهی به حاجی فیروز  و  عمونوروز
آیین های نوروزی

 

جواد انصافی از نمایش نامه نویسان 
ــواره در  ــت که هم ــی اس و کارگردانان
ــر پایه  ــای ایرانی و ب ــوزه نمایش ه ح
ــی مرسوم، پژوهش  سنت های نمایش
ــه کارش پایه  ــت. اینک ــرده اس و کار ک
ــده  ــی دارد، باعث ش علمی و پژوهش
ــه جدی گرفته شود و اینکه در  همیش
ــا بوده،  ــیر، ثابت قدم و پابرج ــن مس ای
باعث شده که بتواند با تحول و درنگ 
به جایگاه قابل اعتنا و معتبری برسد. 
ــروز و عمونوروز»  ــش «حاجی فی نمای
درنگی درباره آیین های نوروزی است. 
اینکه نوروز و فیروز چیستند و چگونه 
ــای نوروزی ای  ــر مبنای چه آیین ه و ب
ــی  ــود، جنبه های آموزش برگزار می ش
ــیار بالا می برد. این نگاه  نمایش را بس
را در غرب برتولد برشت و البته او هم 
متأثر از تئاتر شرق سروسامان و ترویج 
ــت و نام تئاتر آموزشی بر آن  داده اس
ــرای مخاطب عامه و توده  نهاده که ب
مردم، نقشی بارز و اساسی را عهده دار 

شده است. 
ــی از نمادهای نوروز  عمونوروز یک
ــوروز برای  ــد ن ــب عی ــت که در ش اس
ــه همراه  ــی آورد و ب ــا هدیه م بچه ه
ــن  ــد... . ای ــفر می کن ــروز س حاجی فی
ــادی  ــاز پیام آور ش ــخصیت از دیرب ش
ــت.  ــوده اس ــا ب ــور م ــاط در کش و نش
ــروز مردی  ــا حاجی پی ــروز ی حاجی فی
ــیاه کرده  ــدام با چهره س ــت لاغران اس
ــا کلاه  ــراه ب ــگ هم ــی قرمزرن و لباس
ــای  ــه در روزه ــز ک ــکل قرم دوکی ش
ــا دایره و تنبکی به  ــک به نوروز، ب نزدی
خیابان می آید و به رقص، شیرین کاری 
و خواندن شعرهای ضربی می پردازد. 
ــش، برخی  ــن در این نمای همچنی
ــوروزی روایت  ــی ن ــای اصل از آیین ه
ــادآوری و  ــاز ی ــه زمینه س ــود ک می ش
آموزش برای مخاطبان آن باشد، برای 
مثال در آن به خانه تکانی و هفت سین 
ــت. چنانچه  ــاره ای دقیق شده اس اش
می دانیم، خانه تکانی یکی از آیین های 

نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی 
ــد، به آن  ــن می گیرن ــه نوروز را جش ک
ــام خانه و  ــن آیین، تم ــد. در ای پایبندن
ــایل آن در آستانه نوروز گردگیری،  وس

شست وشو و تمیز می شوند. 
ــه  ــت ک ــفره ای اس ــین س هفت س
ــوروز می آرایند. این  ــگام ن ایرانیان هن
ــفره ممکن است روی زمین یا روی  س
ــای خانواده  ــود. اعض ــته ش میز گذاش
ــال را در  ــل س ــه تحوی ــولا لحظ معم
ــین می گذرانند.  ــفره هفت س ــار س کن
ــفره را تا ۱۳ روز نگاه  بعضی ها نیز س
ــان این دوره، در روز  می دارند و در پای
۱۳ نوروز، سبزه را به آب می دهند. در 
سفره هفت سین معمولا هفت جزء یا 
بیشتر که با حرف سین آغاز می شوند، 
ــرد که معمولا از مجموعه  قرار می گی
ــیب،  ــیر، س ــوند: س زیر انتخاب می ش
ــمنو، سماق،  ــنجد، سرکه، س سبزه، س
ــنبل، سکه، سپند، سپستان، سوهان،  س
ــبزی،  س ــنگک،  س ــرمه،  س ــن،  سوس

سیاهدانه و... .
ــتر اصلی داستان، روایت دختر  بس
ــده،  ــت که بیمار ش ــهر اس ــاه ش پادش
حکیمان و طبیبان شهر نمی توانند آن 
را درمان کنند، اما این دختر به واسطه 
ــرون از قصر و  ــه بی ــش ب دایه باهوش
ــه آورده  ــردم عادی جامع ــه میان م ب
ــوروزی  ن ــن های  جش در  و  ــود  می ش
ــور در این  ــرکت می کند. حض ــا ش آنه
ــدن با عمونوروز و  مراسم و روبه روش
حاجی فیروز، باعث درمان او می شود. 
ــتر  ــک بس ــی ی ــن از رویاروی بنابرای
ــب با آنچه  ــی، مخاط ــی و آیین نمایش
ــنا می شود  باید درباره نوروز بداند، آش
ــه به  ــتان آمیخت ــادگی داس ــن س و ای
ــت که می تواند  ترانه های فولکلور اس
ــیقایی آن را تقویت  ــای موس جاذبه ه
کند و با ضرباهنگ درخوری، مخاطب 
ــا آیین ها درگیر کند و نتیجه ای پویا  را ب

نصیبش شود.

«رام کـردن زن سـرکش» از متـون کمـدی ویلیـام شکسـپیر اسـت که هنـوز هم 
می تواند به دلیل پرداختن به روابط زن ومرد، قابلیت اجرا داشته باشد. داستان 
این نمایش نامه، درباره دختری به نام بیانکاسـت که خواسـتگاران زیادی دارد؛ 
ولـی پدرش بـه هیچ یک از آنها اجازه خواسـتگاری نمی دهد تـا زمانی که خواهر 
بزرگ تـرش کاترینـا ازدواج کند. هیچ کس حاضر نیسـت با خلق وخوی آتشـین 
کاترینـا، او را بـه همسـری برگزیند تـا زمانی که مـردی به نام پاتریکو وارد شـهر 
می شـود. پاتریکو بـرای به دسـت آوردن همسـری ثروتمند تمام تـلاش خود را 
برای رام کردن این زن سـرکش به کار می برد. مریم کاظمی، کارگردان نمایش در 
حوزه کودک ونوجوان، کارهای شاخصی انجام داده و البته در حوزه بزرگسال هم 
به دنبال کسـب تجربیاتی اسـت که رام کردن زن سرکش در قالب کمدی، گویای 

چنین مطلبی است. با او درباره این اثر گفت وگو کرده ایم.

  چرا متن رام کردن زن سرکش، در ایران کمتر کار شده است؟  �
ــه در ایران  ــت ک ــپیر اس ــبت متن های دیگری از شکس ــان به نس ــر منظورت اگ
ــراغ  ــابقه تاریخی ای که ما در ایران داریم، به س ــده، باید بگویم با س ــه ش ترجم
ــه با  ــرکش در مقایس ــا رام کردن زن س ــم. طبع ــه و می روی ــهورترین ها رفت مش
ــت، این  ــهرت کمتری برخوردار اس هملت، اتللو، مکبث یا رومئو و ژولیت از ش
ــنتی به سمت آنها  ــتند. بنابراین به طور س نمایش نامه ها ضمنا تراژدی هم هس
ــتر از  ــم، چون فکر می کنیم تراژدی ها حرف های مهم تری می زنند و بیش می روی
کمدی ها کارکرد اجتماعی دارند و بیماری پیام دادن و پیام داشتن ما بهتر درمان 
ــر از آن می دانیم که با  ــان را فرهیخته تر و دانا ت ــنتی، خودم ــود. به طور س می ش
ــبت به متون  ــم. در حالت دوم، اگر نس ــرگرم کنی ــای کمدی خودمان را س کاره
ــه می کنید، به نظر من کمتر نیست، بلکه در  ــده فرنگی در ایران مقایس ترجمه ش
این مقایسه می توان گفت جای مناسبی دارد، به نسبت بسیاری از متون که فقط 
ــده، رام کردن زن سرکش، کار شده و به صورت های مختلف  ترجمه و خوانده ش

مورداقتباس هم قرار گرفته است. 
   این نمایش در جهان امروز می تواند بیانگر رابطه متحول شـده زناشـویی  �

باشد؟ 
ــرجای خودش  ــویی س ــت. رابطه زناش ــده اس ــویی متحول نش رابطه زناش
ــت. انتخاب آزادانه زندگی مشترک، عشق و احترام و همکاری ضامن دوام  هس
ــاخت های اجتماعی، تقسیم ثروت و قدرت، تبدیل  ــت. تغییر زیرس این رابطه اس
ــای قانون  ــن عام مدنی به ج ــی ها، ایجاد قوانی ــی به دموکراس ــه فئودال جامع
ــرایط انتخاب بهتر و آزادی و آگاهی  ــتی های اجتماعی، ش ــرافیت و لغو کاس اش
ــئولیت بیشتری برای فرد به وجود  ــت. طبیعتا مس برای عوام به وجود آورده اس
ــرکش داشته باشید، چه  ــرایطی مثل زنان رام کردن زن س ــما ش می آورد. اگر ش
ــناخت  ــی از قوانین موجود، امکان ش ــد. کاترین در این نمایش با سرکش می کنی
ــتری برای خود به وجود آورده و فرصت کرده جنبه های وجودی خویش را  بیش
ــان دهد. اگر عشقی بین آنها اتفاق بیفتد، با شناخت و  ــریک زندگی اش نش به ش
ــاس دروغ و توهم و نشان دادن آن چیزی  ــئولیت کامل خواهد بود نه براس مس

که واقعا نیستی. 
  فکر کنم شـما خواسـته اید بدون توجـه به نگاه شکسـپیر، نمایش را اجرا  �

کنید؟ 
ــته  ــچ اجرایی کاربرد ندارد. نوش ــی این جمله در هی ــت، ول این طور نیس
ــنده  ــت. موقعیت ها و رویدادهایی که نویس ــی از کار گروه اجرایی اس بخش
ارائه می دهد، تنها یک پیشنهاد است، کارگردان یا گروه اجرا می توانند همه 
ــتفاده، جایگزین یا حذف کنند. اتفاقا در این نمایش، از  ــی از آن را اس یا بخش
ــیار استفاده کرده ام. روح هرنمایشی  موقعیت هایی که نویسنده آفریده، بس
ــود نه در شکل و  ــتان و کنش ها و وقایع حفظ می ش ــری داس در خط سراس
ــاندن  ــوند که در خدمت روانی و رس ــکل های اجرایی انتخاب می ش فرم. ش

بهتر مطلب باشند. 
  شکسـپیر گفته اسـت زن نباید همچون «الیزابت» ملکه وقت رام شـود.  �

چرا شما او را رام کرده اید؟ 
نظری ندارم و چنین چیزی را نشنیده ام. 

  زمانه چقدر دستتان را برای دراماتورژی باز گذاشته است؟  �
ــن و دراماتورگ این  ــر دراماتورگی، به نظر م ــورژی یا به طور صحیح ت درامات
نمایش، با آن چیزی که به غلط مصطلح شده، کاملا متفاوت است. دراماتورگ 

ــعی می کند  ــی و دولتی فعالیت  و س ــالن های نمایش خصوص ــت س در خدم
ــلیقه عمومی، محل اجرا و مخاطبان  ــرایط اجتماعی، س ــناخت کامل از ش با ش
ــه دنبال می کند، با  ــا از ایده اصلی و خطی ک ــه کارگردان کمک کند ت ــا، ب تئاتر ه
ــده آل و زمانی که  ــرایط ای ــود و در ش ــه هدفی که گروه دارد، خارج نش ــه ب توج
ــاخت های تئاتر در کشوری درست باشد، یک کارگردان کاربلد حتما از یک  زیرس
دراماتورگ کاربلد در کنار خود استقبال خواهد کرد. بنابراین کارگردان نمی تواند 
ــد و خودش، خودش را کنترل کند، آن طور که در خیلی  دراماتورگ کار خود باش
ــت، دوباره نوشتن متن های  ــورها می بینی ولی آنچه اینجا مصطلح اس از بروش
ــود.  حتی غیرتئاتری و آماده کردن آنها برای اجرا، دراماتورژی کردن عنوان می ش
این کار دراماتیزه کردن است نه دراماتورژی، ولی اگر سؤال شما بر اصطلاح رایج 

باشد، ما این کار را نکرده ایم. 
  نمایش، چرا باید ایرانی شود؟  �

ــردان می گوید که  ــه عنوان کارگ ــما ب ــا انتخاب فرم اجرا به ش ــی ب هرنمایش
چگونه و با چه شرایطی باید اجرا شود. این یک انتخاب است و می تواند برآیند 
ــکل از عناصر ایرانی استفاده کرده ام و بسیار  ــته باشد. من در ش خوبی هم داش

راضی هستم. 
  موسیقی و ترانه ایرانی چقدر در تغییر جغرافیا مؤثر است؟  �

این فرم نمایشی است که تغییر می کند. وقتی یک نمایش ترجمه شده را در 
دست می گیرید، خود به خود جغرافیا تغییر کرده است زیرا شما در محل دیگری 
ــوری، مردم را  ــیقی بومی هر کش ــتید و از فرهنگ دیگری برخوردارید. موس هس
ــرده و با آرامش  ــاس خودمانی بودن ک ــک می کند احس ــد می آورد و کم به وج
ــب  ــیقی با کار متناس ــت که آیا این موس ــتان را دنبال  کند و درگیر این نیس داس

است یا خیر. 
  چقدر این شیوه موسیقی نمایش، متأثر از کارهای متأخر محمد رحمانیان  �

است؟ 
ــود و  ــنهاد می کنم تحقیق ش ــد، من پیش حال که صحبت از تأخر و تقدم ش
کارهایی که احتمالا در دوسال گذشته با تأثیر از نمایش «رام کردن زن سرکش» 
ــیم زیرا از دوسال  ــال ۹۱ روی صحنه رفته است، بشناس ــنواره س در اجرای جش

گذشته شیوه اجرایی ما تغییر نکرده است. 
  در لهجه، فقط یک مورد در خدمت به روزشدن و اینجایی شدن اجراست،  �

چرا از لباس و چیدمان صحنه استفاده نکرده اید؟ 
ــم و به نظر من  ــش را پیدا کردی ــیدیم و جای ــه این مورد رس ــی ب ــلا اتفاق کام

استفاده از آن در همین حد کافی است. 
  گریم و ماسـک تا چه حد اجرا را خلاقه می کند و آیا ضرورتی بر اسـتفاده  �

دوگانه اش بوده است؟ 
هروقت لازم باشد، حتما از گریم یا ماسک استفاده می کنم؛ هردو یا هرکدام 
ــت، زیرا استفاده هرچیز در صحنه  و در این صورت به نظرم ضروری می آمده اس

ــردد. پیش فرض ما اجرای نمایش کمدی  ــما از نمایش برمی گ به پیش فرض ش
رام کردن زن سرکش با گروه بازیگران سیار است. 

  جهان کمدی به چه میزان با قراردادها و تصنعات، باورپذیرتر می شود؟  �
ــت. همه اعمال صحنه بازسازی می شود،  تئاتر بدون قرارداد ها زنده نیس
ــتوار است و  ــتر واقعیت اس ــت، زیرا بر بس ولی الزاما تصنعی یا دروغین نیس
ــوار است؛ مثل کاربردی که لطیفه ها  ــتر از همه بر واقعیت ها س کمدی بیش
ــوخی های معمول دارند، می دانید که اگر زمینه آگاهی اجتماعی قبلی  و ش
ــبت به موضوع وجود نداشته باشد؛ نمی خنداند. ممکن است کمدی ها  نس
ــخص برای ارائه  ــره ببرند، زیرا نیاز به قالب مش ــتری به از قرارداد های بیش

دارند. 
  بازیگران در خلق نقش جولان داده اند و چقدر شیوه اجرا، دست وبالشان  �

را بسته است؟ 
ــته شده ابتدا قالب و فرم اجرایی را درک و آن  از بازیگران این نمایش خواس
ــتعداد های خویش تلفیق کرده و  ــپس آن را با قابلیت ها و اس را ارائه دهند و س
به اصطلاح نقش را مال خود کنند و جولان دهند، ولی همواره مراقبیم از خطی 

که دنبال می کنیم، خارج نشویم. 
  ایـن بازیگـران تئاتری انـد، چـرا از قاعـده مرسـوم جذب چهره ها سـود  �

نجسته اید؟ 
ــهور به جای چهره، استفاده می کنم.  ــما، من از عبارت بازیگر مش با اجازه ش
استفاده از بازیگران مشهور تر این روزها بیشتر باب شده، ولی هنوز قاعده و قانون 
نشده است. به نظرم هیچ اشکالی ندارد چنانچه کارگردانی تشخیص دهد برای 
ــیار  ــتفاده کند و این بازیگران بس ــهور دارد، از آنها اس ــرا نیاز به بازیگران مش اج
ــرکش و در محدوده تمرینات  ــدی رام کردن زن س ــند. در کم در تئاتر می درخش
طولانی و ریزبین، در گروه ما (گروه تئاتر مستقل) امکان استفاده از این بازیگران 
ــت و  ــود که خواس ــت و نیاز اجرایی ما اتفاقا با بازیگرانی تأمین می ش نبوده اس
ــند و من از برآیند  ــته باش ــتیاق و امکان حضور در تمرینات طولانی تر را داش اش

کار راضی هستم. 
   شرایط سخت مالی چگونه در اجرا رفع ورجوع می شود؟  �

ــروع تمرین های  ــرایط مالی برای امکان ادامه اجراها و ش ــت ش ــت اس درس
ــم که طلب  ــوری پیش بروی ــی باید ط ــت، ول ــی و تعیین کننده اس ــد حیات جدی
ــدنی باشد و مدیران را  کمک های دولتی برای تئاتر ها همان وظیفه فراموش نش
بدعادت نکنیم که این وظیفه را لطف تلقی کنند. ما کار اجرا را انجام می دهیم، 
آنها هم بودجه لازم را تهیه کنند، بنابراین در برابر این سؤال، همواره این موضع 
من خواهد بود؛ تمرین یا اجرایی را به دلیل مسائل مالی متوقف نمی کنم و برای 
ــت، تلاش می کنم و اجازه  ــب درآمدهایی که حق همه گروه های تئاتری اس کس
ــود که خودم باید تهیه کننده کار خودم باشم؛  نمی دهم این فکر بر من غالب ش

حتی اگر اکنون این کار را انجام دهم. 
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«رام کردن زن سرکش» به روایت مریم کاظمی

تئاتر بدون قرارداد ها زنده نیست

ــه جامعه  ــپیر» که ب ــروف «ویلیام شکس ــدی مع کم
سنتی قرن ۱۶ طعنه می زند و تصویری از یک زن به ظاهر 
ــرکش را که می تواند نمادی از یک زن استقلال طلب  س
ــد؛ جان مایه خلق  ــد، به تصویر می کش ــته باش و غیروابس
ــت که طعم  ــی اس ــده و کمتر کس آثار هنری متعددی ش
ــیده  ــه روی صحنه بردن این اثر خواندنی را نچش وسوس
ــم کاظمی»، بازیگر و  ــد؛ خوانش فانتزی ای که «مری باش
ــرکش» کمدی  کارگردان، از نمایش نامه «رام کردن زن س
ــخ به همان وسوسه، روایتی  معروف دارد، علاوه بر پاس
ــاده و صدالبته بی پروا همراه با  تک لایه، اما بی پیرایه، س
ــج پرده بازی  ــت که در پن ــی خلاق در پردازش اس نگاه

می شود و موردپسند مخاطب ایرانی قرار می گیرد. 
ــخصیتش جان مایه خلق  ــی که ش کاترینا، زن سرکش
ــوه و  ــتقل، بدون عش ــی خودرأی، مس ــده، زن نمایش ش
ــت که در  ــوف و تلخ زبان اس ــول زنانه، رئ ــمه معم کرش
 (۱۵۹۷-۱۵۹۴ ــال های  (س ــه  نمایش نام ــق  خل ــان  زم
ــت و تنها. داستان از آنجا شروع می شود  شهره شهر اس
ــین  ــواری حس ــازی آرام و اط ــا ب ــتأمینولا (ب ــه باپتیس ک
ــادوآ، دو  ــیار ثروتمند اهل پ ــی بس ــری) بازرگان محب اه
دختر دارد. دختر بزرگ تر، کاترینا (با بازی پرانرژی و کمتر 
ــت و  ــه مریم کاظمی)، در دیار خود انگشت نماس اداگون
ــر کوچک تر، بیانکا که  ــوهر مانده ؛ حال آنکه خواه بی ش
محجوب و سربه زیر است، خواستگاران بسیار دارد، ولی 
ــتگاران خودداری  ــاعد به خواس ــخ مس پدر از دادن پاس

می کند؛ مگر آنکه ابتدا دختر بزرگ تر شوهر کند... .
ــیقی ایرانی و  ــنیدن موس ــا ش ــت. ب ــن اس ــرده  پایی پ
ــدا می توان حدس زد  ــور، از همان ابت ــای فولکل ضرب ه
کاظمی کوشیده به اجرای خود رنگ وبویی ایرانی بدهد. 
ــروه نوازندگان که  ــده، گ ــلیقه ازپیش طراحی ش طبق س
ــیک برای مخاطب  ــیقی ایرانی را در کنار متن کلاس موس
ــاخانه «ناظرزاده  ــت می کنند در عمق صحنه تماش روای

ــد و در لباس هایی  ــای گرفته ان ــهر ج کرمانی» در ایرانش
متحدالشکل، مزین به مؤلفه های ایرانی پوشش و لباس، 
ــا یا هم نوازی های  ــازها را بغل گرفته و با تک نوازی ه س
بجا و حساب شده ای، ملودی های معروف ایرانی را برای 
ــادی می نوازند و بر غلظت   ــرایش پرده های حزن یا ش س

بار کمدی نمایش می افزاید و به آن غنا می بخشند. 
ــی کاظمی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــه ب ــی ک نمایش
ــاهد هستیم، بر بازی بازیگران استوار است. هرکدام از  ش
بازیگران عهده دار بیش از یک نقش هستند و با بدن های 
ــب و نسبتا بالا،  ــرعت بدنی و کلامی مناس تمرین دیده، س
ــیک ایرانی،  ــیقی فولکلور و کلاس ــار ریتم تند موس در کن
ــتند به  ــک کار گروهی درجه یک، خیلی خوب توانس در ی
ــد. کاظمی هرجا  ــدن بازی ها و اجراها کمک کنن دیده ش
ــت گرفته و در  ــن و کلام ایرانی را به خدم ــده لح لازم ش
استفاده مناسب از بدن بازیگران و طراحی میزانسن های 
ــوررئال، در انتقال بار معنایی نمایش  ــزی و گاهی س فانت

موفق عمل کرده است. 
ــی صحنه ها  ــه در برخ ــبک فانتزی ک ــتفاده از س اس
ــک هایی که رقصندگان  ــم (ماس رگه هایی از سوررئالیس
ــار دیالوگ های  ــود می گیرد در کن ــورت دارند) به خ به ص
ــوناژها، طوطی وار  پینگ پنگی و بامزه ای که تک تک پرس
ــت هم  ــان می کنند، همگی دست به دس ــرعت بی و با س
ــیند و از  داده اند تا کلیت اجرا به دل مخاطب ایرانی بنش

دیدن نمایش لذت ببرد. 
ــه کاظمی و  ــاده و غیرپیچیده ای ک ــگاه س ــارغ از ن ف

ــتفاده  گروهش به نمایش دارند، نقطه قوت نمایش، اس
از ریتم تند، چه در بازی چه در موسیقی و چه در طراحی 
تغییر میزانسن هاست که به خلق اثر تئاتری کمک کرده 
ــال های  ــه در س ــول ک ــای معم ــه دور از طمطراق ه و ب
ــت، تماشاچی به مدت ۹۰  اخیر گریبان تئاتر را گرفته اس
ــک گروه پرانرژی  ــا و اداهای بامزه ای از ی دقیقه، بازی ه
ــت که علاوه بر اینکه خنده را بر  ــته اس ــا نشس را به تماش
لب می نشاند، انرژی جسمانی بالایی را به اتمسفر سالن 
ــاگران  ــل می کند و جالب اینکه این انرژی به تماش تحمی
هم منتقل می شود و نقطه قوت در اینجاست که همین 
ــده بازی ها و تن ها، به ایفای فانتزی  ــرعت مدیریت ش س
ــت و هم  نقش ها کمک کرده و در نوع خود، هم تازه اس
ــرعت چقدر آگاهانه  ــتفاده از این س ــل نقد. اینکه اس قاب
ــه و در فواصل بازی های کمیک خلق  ــوده یا غیرآگاهان ب
ــنید. در کنار انرژی  ــت را باید از زبان کاظمی ش ــده اس ش
ــیده اند، همه  بالایی که تک تک بازیگران به اجراها بخش
ــیر مشترک، به نقش های مکمل متعددی که  در یک مس
ــرده تا در نهایت، نمایش  ــک به عهده دارند، کمک ک هری

در انتقال بار معنایی متن، موفق ظاهر شود. 
ــادگی  ــم و س ــم، مینی مالیس ــه ه ــی صحن در طراح
ــه بازی ها کمک  ــار نگاهی خلاقه، ب ــیله پیله در کن بی ش
ــرده و دو لنگه در چوبی متحرک هم، همانند بازیگران  ک
نمایش، مفهومی بیش از در را برعهده گرفته  و بازیگران 
نمایش با بازی گرفتن طنازانه از دو لنگه در چوبی، خوب 
توانستند در روایت صحنه به صحنه داستان پیش بروند. 

در کنار تمام زیبایی های دیداری و لذت های شنیداری 
ــن و روح مخاطب به  ــر ذه ــاعرانه ب ــن کمدی ش ــه ای ک
ــت خطی،  ــت، این روای ــفانه دو آف ــذارد؛ متأس ــا می گ ج
ــاعرانه را تهدید می کند:  ــدی ش ــاده و درعین حال کم س
ــتر  ــت که بیش ــوناژهایی اس اول افراط در زبان بدن پرس
ــیر خطی کمدی را  ــتند و موظفند س مکمل نقش ها هس
ــل نگاه ایرانی ای  ــظ کنند. در برخی صحنه ها به دلی حف
ــبک ایرانی و  ــیده س ــته و کوش ــه کاظمی به اجرا داش ک
ــم تلفیق کند و به یک خوانش  ــیک خارجی را با ه کلاس
ــتفاده از موسیقی کوچه بازاری ایرانی  متفاوت برسد، اس
ــم  ــن  ها، به لمپنیس ــی در برخی میزانس و حرکات نمایش
ــر و تن نمایی  ــا حجمی از قر کم ــود و ما ب ــک می ش نزدی
ــه پیش تر در  ــویم ک ــران مرد نمایش روبه رو می ش بازیگ
ــاهد بودیم و اینجاست که این آفت بر  فیلمفارسی ها ش
ــنگی که بازیگران  ــرعت ثمربخش و زبان بدن قش آن س
ــت در صحنه های قبل یا بعد به نمایش  با تلاش و زحم
ــده تئاتر را  ــب آبدی ــد و مخاط ــه می زن ــد، لطم می گذارن
ــه مریم کاظمی  ــت ک ــر دور می کند. دوم، پایانی اس از اث
ــت؛ پایانی  ــود انتخاب کرده اس ــرای اجرای نمایش  خ ب
ــازنده بازی های  ــرعت س ــعارگونه که تأثیر آن همه س ش
ــی و حاضرجوابی های  ــای پینگ پنگ ــین، دیالوگ ه دلنش
ماندگار و بی پروا را بی اثر می کند و توی ذوق می زند. چه 
ــت صحنه پایانی نمایش این قدر شعارگونه بر  نیازی هس
ــران تأکید  ــون خانواده و لزوم حفظ همدلی همس مضم
ــک مونولوگ  ــب، با ی ــعور مخاط ــه به ش ــد و بی توج کن
ــطح از زبان کاترینا، خط بطلانی بکشد بر  ــعاری و مس ش
ــای یک کمدی  ــینی که می توان از تماش تمام تأثیر دلنش
ــاعرانه در خود احساس کرد. پایان  بندی شعارگونه ای  ش
ــاعرانه ۹۰ دقیقه ای را  ــام جان مایه یک کمدی ش که تم
دود می کند و به هوا می برد و لذت دو ساعت لبخند ناب 

روی لب مخاطب  می ماسد. 

 رضا آشفته

در نقد نمایش «رام کردن زن سرکش»
رامش شعارگونه اما شاعرانه
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موسیقی عرفانی نداریم
 می دانیـد در ایران جوان هایی هسـتند که خیلی موسـیقی ایرانی  �

دوست ندارند اما کارهای شما را دوست دارند ... 
ــیقی  ــحالم که حداقل جوان ها به موس ــن موضوع خیلی خوش از ای
ــیقی غذای روح  ــد. موس ــوش می دهند. فرقی ندارد چه موزیکی باش گ
ــش از تولد با ریتم  ــان از آغاز تولد و حتی پی ــت. زندگی انس ــان اس انس
قلب مادر شروع می شود. تپش قلب، تپش زندگی است. ریتم موزیک از 
تپش قلب سرچشمه می گیرد. موسیقی من هم جدا از موسیقی ایرانی 
ــمه می گیرد. امیدوارم  ــیقی ایرانی سرچش ــت. تن و روانش از موس نیس
ــود را از نزدیک ببینم،  ــیقی خ ــتداران و طرفداران موس روزی تمام دوس

ان شاءاالله.
 دوست دارید به ایران سفر کنید؟  �

ایران زادگاه من است. عشق به ایران در تمام وجود من است. افتخار 
ــتم موزیک ایران را به نحوی و به  ــتم و توانس می کنم که یک ایرانی هس
ــی معرفی کنم. آرزو  ــطح جهان ــت، در س آن اندازه که برایم امکان داش
ــتان هنرمندم را از نزدیک ببینم. ان شاءاالله هر  دارم یکایک عزیزان و دوس
ــبی پیش بیاید و مشکلی در بین نباشد، دوست دارم  وقت فرصت مناس

به ایران سفر کنم. 
 پیگیـر موسـیقی ایران هسـتید؟ کار چـه موزیسـین هایی را گوش  �

می دهید؟ 
ــهرام ناظری و پیش کسوتان  ــتاد ش ــجریان، اس ــتاد محمدرضا ش اس

موسیقی ایران. 
 موسیقی غیرایرانی چطور؟  �

ــبک یا  ــوب را برایم می آورند. یک س ــای خ ــر هایم کاره معمولا پس
موسیقی خاص نیست، هر موسیقی خوبی را دوست دارم. 

 در فیلمـی که گویا مربوط به سـال ۲۰۱۴ در هند بود، شـما و گروه  �
shpongle حضور داشتید. شرکت در این فستیوال ها و جمع شدنتان 

در کنار هم چقدر در موسیقی شما تأثیر دارد؟ 
ــتیوال ها همیشه هدیه ای به ارمغان می آورد؛ محلی   شرکت در فس
ــیفتگان موزیک و آشناشدن با  ــت از تجمع دوستان و هنرمندان و ش اس
ــیقایی  ــتان موس کارهای جدید یکدیگر. در اصل، یک تبادل نظر و بده بس
ــته و خواهد  ــه روی هم اثر داش ــرق و غرب همیش ــت. موسیقی ش اس
داشت. گاهی آنها از موزیک ما و برعکس، ما از آنها تأثیر می گیریم و از 
ــیقی، پدیده جدیدی به وجود خواهد آمد  ترکیب این دو، فرهنگ و موس

که هرکس نسبت به نیاز و درک خودش، از آن بهره می برد. 
موسیقی عرفانی یا ایجاد بازار

 فکـر می کنم پروسـه ای که به آخرین آلبومتان رسـید، یک مسـیر  �
تجربی بوده. آیا جایگاه خاصی در موزیک مدنظرتان است؟ 

ــم. هیچ آرزویی ندارم.  ــتم به جایی برس هیچ وقت در زندگی نخواس
ــردا کاری دارم و نه به  ــان روز زندگی می کنم، نه به ف ــر روز برای   هم ه
دیروز. زندگی برایم هر آن چیزی است که در حال پیش می آید. کارهای 
ــودم انجام  ــم برای دل خ ــیقی را ه ــام می دهم، موس ــه ام را انج روزان
ــیقی نکردم، چون نان  ــهرت کار موس می دهم. هیچ وقت برای پول و ش
ــم نواختم، حالا اگر  ــد و زندگی می گذرد. برای دل ــکلی درمی آی ما به ش
دراین بین، مردم هم از این موسیقی خوششان آمد چه بهتر و اگر نه هم 
ــم رمز موفقیت در  ــن موزیک لذت  می برم و فکر می کن ــن خودم از ای م
کار هنر و موسیقی همین است؛ وقتی خودت لذت ببری بقیه هم آن را 

دوست خواهند داشت. 
 در موسـیقی ای که به عنوان موسیقی صوفیانه در ایران رواج پیدا  �

کرد خیلی از دف و تنبور اسـتفاده کردند؛ ولی شـما تا به حال سـمت 
تنبور یا دف نرفتید... .

من این طور به موسیقی نگاه نکردم که در این موسیقی باید فلان ساز 
ــا در کار های بعدی از  ــور که گفتم می خواهم حتم ــد! البته همان ط باش
ــازها استفاده کنم؛ چون به نظرم دف ، ساز ساده ای است که خیلی  این س
پیچیدگی ندارد و به دل مردم بیشتر می نشیند. مثلا دراویش ، سازی دارند 
ــده. دف هم خیلی به تپش قلب نزدیک  ــکیل ش ــیم تش که فقط از دو س
است. تکرار ریتم با تپش قلب هماهنگ می شود و این گونه ریتم ها برای 
ــام وجودتان با این  ــک ریتم را می گیرید تا تم ــت، ی دراویش مثل ذکر اس
ــودش را دارد که به   همان  ــود و حال وهوایی مخصوص خ ریتم یکی ش

حال وهوای عرفانی معروف شده... .
  اصـلا به نظر شـما موسـیقی ای به عنوان موسـیقی عرفانی وجود  �

دارد؟ 
عرفان از نظر من، یعنی نسبت به خود، آگاهی پیداکردن، بیدارشدن، 
ــفری است ناشناخته به درون که یک تجربه  در لحظه و مکان  بودن، س
کاملا فردی است. هر هنری که باعث شود نسبت به خودت آگاهی پیدا 
ــتی برساند، از نظر  ــدن با هس ــکوت و یکی ش کنی و تو را به آرامش و س
ــت؛ ولی خب برای این سبک موسیقی اسمی گذاشتند و  من عرفانی اس
ــه دلایل مختلفی دارد و از نظر بازاریابی آن  ــوب دار کردند ک آن را چارچ
را به گروهی از جامعه اختصاص دادند؛ درصورتی که موسیقی متعلق 
به تمامی جامعه و همه قشرهاست؛ چه عرفانی و چه غیرعرفانی. این 
ــنیدن موزیکی، درجا عارف شود و بگوید حالت  ــت که شخص با ش نیس
ــد و نور و آرامش از این طرف و  ــن ش عرفانی پیدا کردم، چراغ دلم روش
آن طرفم سرازیر شده و به راز کائنات پی بردم! نه جان من، از این خبر ها 
نیست. «هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست / نه هرکه سر بتراشد قلندری 

داند» هوالباقی.

روزنه آبى

نمایش «تاکسی» در ۲۰۰ سینمای فرانسه
ــاگران از  ــتقبال تماش به دلیل اس
ــینماهای  ــی، تعداد س ــم تاکس فیل
ــالن  س  ۲۰۰ ــه  ب ــده،  نمایش دهن
ــزارش ایلنا، در  افزایش یافت. به گ
ــش فیلم  ــه اول نمای ــج روز هفت پن
ــاگر به دیدن  ــزارو ۳۰۴ تماش ۱۱۳ ه
ــی در سینماهای فرانسه  فیلم تاکس
ــی در صد  ــود تاکس ــرار ب ــد. ق رفتن
ــینما به نمایش درآید که به دلیل  س

استقبال تماشاگران از پیش نمایش های مردمی آن، نمایش عمومی 
ــد و کمپانی «ممنتو» تصمیم دارد از روز  ــینما شروع ش آن با ۱۴۰ س
ــالن سینما را  ــنبه ۶۰ کپی به این تعداد اضافه کرده و ۲۰۰ س چهارش
ــی آرای بالای منتقدان  ــی قرار دهد. فیلم تاکس در اختیار فیلم تاکس
نشریات فرانسه را به دنبال داشت و بعد از دریافت جایزه فیبراشی - 
ــریات فرانسه  مهم ترین جایزه منتقدان فیلم در جهان - منتقدان نش

هم رأی بالایی (۴/۳ ستاره از پنج ستاره) را به این فیلم دادند. 
ــریه، پنج  ــریه، ۱۴ نش ــری، از مجموع آرای ۲۷ نش ــن رأی گی در ای
ستاره، هفت نشریه، چهار ستاره و شش نشریه، سه ستاره داده اند. 


